
 مرد نانوا 
مظنون به قتل همسر

 حمله اوباش
 به شهردار شب منطقه 5

گروه حوادث/    همزمان با کشف جسد زن میانسال در خانه اش، 
همسر وی به عنوان تنها مظنون پرونده بازداشت شد.

به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، ســاعت 10 شب یکشنبه 13 
آذر مأمــوران کلانتری 119 مهرآبــاد جنوبی در تماس با بازپرس 

ساسان غلامی از قتل زن میانسالی خبر دادند.
با گزارش این جنایت، تیم جنایی راهی محل قتل شدند و جسد 
زن 58 ساله را در حالی مشاهده کردند که از زمان مرگ او چند 
ســاعتی می گذشــت و روی گردنش آثار کبودی ناشی از خفگی و 
بریدگی دیده می شد.همســر 70 ساله زن میانسال در تحقیقات 
گفــت: مــن شــاطر نانوایی هســتم. صبــح زود به ســرکار می روم 
و آخر شــب به خانــه برمی گــردم، زمانی که به خانه برگشــتم با 

جسد همسرم مواجه شدم.
در ادامه بررســی ها مشــخص شــد، طلاهای زن میانســال نیز به 
سرقت رفته و از آنجایی که زوج میانسال باهم اختلاف داشتند، 
این فرضیه از ســوی کارآگاهان مطرح شــد که همســر مقتول در 
این جنایت نقش دارد بنابراین مرد 70 ساله به عنوان نخستین 
مظنــون پرونده به دســتور بازپرس شــعبه ســوم دادســرای امور 
جنایی پایتخت بازداشت شد و تحقیقات در این خصوص ادامه 

دارد.

گروه حوادث/ حمله اراذل و اوباش به شــهردار شــب منطقه 5 تهران وی 
را روانه بیمارستان کرد.

بر اســاس اعلام شهرداری منطقه ۵ تهران، حدود ساعت ۲0:38 یکشنبه 
شهردار شب ناحیه 3 شمالی 
در  حصــارک  محــدوده  در 
حــال گشــت شــبانه بــود کــه 
ساخت وســاز  متخلفــان  بــا 
غیرمجاز رو به رو شد و اقدام به 
ممانعــت از کار آنها کرد اما با 
حملــه اراذل و اوبــاش مواجه 
شــد و متخلفان ضمن ضرب  
و شتم، او را از ارتفاعی در یکی 

از تپه های حصارک به پایین پرت کردند که از ناحیه ســر دچار آســیب و با 
حضور عوامل اورژانس به یکی از بیمارستان های نزدیک منتقل شد.

بر اساس این گزارش، عوامل انتظامی به سرعت در محل حاضر شدند و 
با اخذ دستور مقام قضایی، مسببین حادثه را در محل تخلف در حالی  که 
به ادامه تخلفات ساختمانی خود می پرداختند بازداشت کرده و برای طی 

مراحل قضایی به دادستانی ناحیه ۵ تهران منتقل کردند.
 

 شلیک گلوله
 پایان دعوای زن و شوهر

گــروه حــوادث/ مــرد جــوان کــه 
را  همســرش  گلولــه  شــلیک  بــا 
مجروح کرده بود پس از رساندن 

وی به بیمارستان فرار کرد.
ســرهنگ علی اکبر عیسی آبادی، 
شهرســتان  انتظامــی  فرمانــده 
ســاوه در تشــریح ایــن خبــر بیان 
مرکــز  اعــلام  به دنبــال  کــرد: 
مبنــی   110 پلیســی  فوریت هــای 
بر انتقــال خانمی جــوان به یکی 
از مراکــز درمانــی شــهر ســاوه به 
علــت تیراندازی منجــر به جرح، 
انتظامــی  مأمــوران  بلافاصلــه 
شهرستان به محل اعزام شدند و 
موضوع به صورت ویژه در دستور 
کار قــرار گرفــت. پــس از حضــور 
مأمــوران مشــخص شــد همســر 
این زن که دارای ســلاح گرم بوده 

به علــت اختلافــات خانوادگی با 
همســرش درگیر شده و به سمت 
او تیرانــدازی و مجروحــش کــرده 
خــودش  بلافاصلــه  امــا  اســت. 
مصــدوم را با خودروی شــخصی 
به مرکز درمانــی منتقل کرده و از 

محل متواری شده است.
فرمانده انتظامی شهرستان ساوه 
اظهار کرد: با توجه به حساســیت 
اقدامــات  انجــام  موضــوع، 
اطلاعاتــی و عملیاتــی به منظــور 
دســتگیری متهم به صورت ویژه 
در دستور کار مأموران قرار گرفت 
و در نهایت، موفق شدند متهم را 
شناسایی و وی را در یک عملیات 
غافلگیرانــه به همــراه یک قبضه 
اســلحه کمــری جنگــی دســتگیر 

کنند.
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درخواست طلاق به خاطر لباس عروس
گروه حوادث/ باران پاییزی در آن صبح سرد روزهای اواسط آذر هم چهره 
شهر را زیبا کرده و هم حیاط دادگاه خانواده را خلوت تر. زوج هایی که برای 
طلاق آمده بودند داخل راهروها به انتظار نوبت رســیدگی به پرونده شان 
ایستاده بودند. در پله های طبقه اول یک زوج جوان و کم سن و سال در حال 
گفت و گــو بودنــد. دختر جوان با صــدای بلند می گفت من برای تو ارزشــی 
نــدارم تو حتی لباس عروســی که من انتخاب کردم را نخریدی. شــوهرش 
هم بی توجه به حرف های او مدام به ســاعتش نگاه می کرد. لحظاتی بعد 
منشی شعبه چهارم دادگاه سرش را از اتاق بیرون آورد و در حالی که اسم 

این زوج را صدا می کرد، گفت: بیایید داخل نوبت پرونده شماست.
اتاق قاضی پر از گل های زیبا بود و فضای دلنشینی ایجاد کرده بود. قاضی 
بــا چهــره ای خنــدان از ســینا و همســرش دریــا خواســت بنشــینند و علت 

حضورشان را توضیح دهند.
نوعــروس جوان شــروع به صحبت کــرد و گفت: جناب قاضی با همســرم 
در کلاس طراحی آشــنا شــدیم من طراح لباس هستم و سینا هم آنجا کار 
می کند تقریباً دو ماه دوست بودیم و بعد سینا با خانواده اش به خواستگاری 

آمدند و خیلی زود همه توافقات حاصل شد و ما 7 ماه پیش عقد کردیم.
اوایل همه چیز خوب بود اما سینا یک دفعه سر ناسازگاری گذاشت و گفت 
دیگــه نمی خوام کار کنــی البته این حرف ها فقط بهانه بــود از طرفی آقای 
قاضی خانواده اش هم کم دخالت نمی کردند چند باری سر مسائل کوچک 
و بزرگ بحث کردیم ولی در نهایت هربار من از خودگذشــتگی می کردم و 

تمام می شد اما روز بعد سر موضوعی دیگر دوباره بحث و جدل داشتیم.
دختر جوان ادامه داد: ســینا خواهری دارد که مطلقه اســت و مدام در کار و 
زندگی ما دخالت می کند شوهرم هم یا حرفی نمی زند یا طرف خواهرش 
را می گیرد. به او گفتم بیا زودتر عروسی کنیم و سر خانه و زندگی خودمان 
برویــم شــاید اوضاع بهتر شــود او هــم قبول کرد امــا روزی که بــرای خرید 
عروســی رفتیــم خانواده اش کلی ایــراد گرفتند برای خرید وســایل و تالار و 
کارت عروســی آخر سر هم که رفتیم پیش دوستم که مزون لباس عروس 
دارد وقتی من یک لباس به دلخواه و سلیقه خودم انتخاب کردم خواهرش 
سر انتخاب لباس آنقدر دخالت کرد که بحثمان شد و کار به دعوا کشید اما 
ســینا به جای اینکه وساطت کند ناگهان جلوی چشــم خواهرش، مادرم و 
دوستم چنان سیلی محکمی به گوشم زد که دیگر نتوانستم تحمل کنم و 
گفتم طلاق می خواهم. الان هم اینجا آمده ام تا طلاقم را بدهید. مهریه ام 

را هم می خواهم.
این حرف باعث ناراحتی شــدید ســینا شــد و از جا برخاســت و گفت آقای 
قاضی می بینید هنوزم مثل بچه های مدرسه ای تقصیرها را گردن دیگران 
می انــدازد. خواهــر مــن به خاطر مشــکلاتی که دارد فشــار روانی زیــادی را 
تحمل می کند اما دریا متوجه این موضوع نیست. شما قضاوت کنید آقای 
قاضی دریا به خاطر یک لباس عروســی آمده دادخواست طلاق داده من 
چطــور می توانــم روی این زن به عنوان شــریک و همراه آینده حســاب باز 
کنم؟ من هم تمایلی به این زندگی ندارم و هرچه شــما حکم کنید انجام 

می دهم.
قاضــی رو به دریا کرد و گفت: دخترم ماجرای زندگی شــما آنقدر هم حاد 
نیســت و می توانید با گفت و گو مشــکلات  را حل کنید بهتر اســت دو ماه به 
کلاس های مشــاوره بروید اگر مشــکلتان حل نشــد آن وقت حکم طلاق را 

صادر می کنم.
ë امیرحسین صفدری / کارشناس حوزه خانواده 

 نبــود شــناخت کافــی در انتخاب همســر، لجبازی هــای کودکانه، نداشــتن 
حــس مســئولیت پذیری و درک متقابل، نبود اســتقلال کافــی و تعهد این 
روزها ســبب شده اســت زوج های جوان زیادی به این مرحله برسند که راه 
نجات خود را در جدایی ببینند.در این پرونده سینا بین همسر و خانواده اش 
تعادل برقرار نکرده، درســت است که خواهرش آسیب دیده است اما این 
مســأله دلیل نمی شــود که به خواهرش اجازه بدهد در مســائل خصوصی 
زندگی مشــترک او دخالت کند، چرا که این مســأله هم اکنون ســبب شــده 

است دریا از نظر روحی و عاطفی آسیب ببیند و خواهان جدایی شود.
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اه 
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بــا کنار هم قــرار دادن اطلاعات و مدارک، پازل 
ایــن معمــای جنایــی تکمیل و احتمال دســت 
داشــتن فرنوش در قتل همســرش پررنگ شد. 
بدیــن ترتیب پس از هماهنگی های قضایی زن 
جوان بازداشــت شــد. او که ابتدا منکر قتل بود، 
زمانی که در مقابل مدارک پلیســی قرار گرفت 
راز قتل همسرش را برملا کرد. او مدعی شد که 
با وســاطت مردی معتاد، فردی را اجیر کرده تا 

همسرش را به قتل برساند.
ســرهنگ مرتضی نثاری، معاون جرایم جنایی 
پلیــس آگاهــی پایتخــت در رابطــه با ایــن خبر 
گفت: با اعتــراف زن جوان، مرد معتاد و عامل 
این جنایت بازداشت شدند. متهمان به دستور 
بازپرس شــعبه چهارم دادســرای امــور جنایی 
در اختیــار کارآگاهــان اداره دهــم پلیس آگاهی 
پایتخــت قــرار داده شــده و تحقیقــات در ایــن 

خصوص ادامه دارد.
 

گفتوگوباقاتلاجارهای
متهــم مــردی متأهــل و دارای فرزنــد اســت، 
می گویــد قرار بــود ۲00 میلیون تومــان بگیرد تا 

آدم بکشــد اما فقط 40 میلیــون تومان گرفته و 
بقیه پول را همســر مقتول به او پرداخت نکرده 

است.
ë چطور با فرنوش آشنا شدی؟

فرنوش، شرکت بیمه دارد و یکی از دوستانم به 
نام بابک وقتی برای بیمه شــخصی به شــرکت 
او مراجعه کرده بود، با او آشنا شد. بابک اعتیاد 
بــه مواد مخــدر دارد. یکبار که بابک به شــرکت 
بیمــه رفته بود، فرنوش به او پیشــنهاد داده که 
همســرش را به قتل برســاند. امــا بابک مدعی 
می شود که به خاطر اعتیاد نمی تواند این کار را 
انجام دهد ولی کســی را معرفی می کند که این 

نقشه را اجرا کند.
ë و آن شخص شما بودید؟

بلــه چــون من وضــع مالــی مناســبی نداشــتم  
زمانــی کــه بابــک موضــوع را مطرح کــرد، اول 
قبول نکردم چون کشــتن برایم سخت بود. اما 
وسوســه مالی باعث شد تا در نهایت قبول کنم 

که پزشک طب سنتی را به قتل برسانم.
ë چقدر گرفتید؟

مبلغــی کــه توافــق کــرده بــودم ۲00 میلیــون 

تومــان بــود. امــا  40 میلیــون تومان بــه صورت 
علی الحســاب گرفتــم و قرار بود مابقــی را بعد 
از قتــل دریافــت کنم کــه فرنوش بــا بهانه های 

مختلف این پول را به من نداد.
ë نقشه قتل را چطور اجرا کردی؟

یــک ماه قبل از جنایت تصمیم به قتل گرفتیم 
تا اینکه شــب حادثه، زمانی که  هاشــم هنوز در 
مطبــش بــود مــن وارد خانــه شــده و زمانی که 
مقتــول وارد خانه شــد من پشــت پــرده مخفی 
شــدم. همســرش هم در خانه بــود. دقایقی که 
گذشــت، وقتــی مقتول ســرگرم کاری شــد  من  
بیــرون آمــده و بــا ضربــه چاقویی که بــه همراه 
داشــتم، بــه او ضربــه زدم و فرار کــردم. بعد از 
قتــل فرنــوش بــه دنبــال فرزندانش رفــت تا با 
آنهــا به خانه برگردد و شــاهدی برای بی گناهی 

خودش داشته باشد.
ë اختلاف فرنوش با همسرش چه بود؟

دقیــق نمی دانــم امــا آن طور کــه به مــن گفته 
بــود، فرنوش همســرش را یک میلیــارد و 500 
میلیــون تومان بیمه عمر کــرده بود که با مرگ 

همسرش این پول به او می رسید.

مرگ 6 معدنچی در پاکستان
انفجــار گاز در داخل یک معدن زغال ســنگ واقع در ایالت »بلوچســتان« 

پاکستان جان 6 معدنچی را گرفت.
به گزارش خبرگزاری شــینهوا، مقامات پاکســتان اعلام کردند که روز شنبه 
شش معدنچی داخل یک معدن زغال سنگ در حال کار بودند که حادثه 

انفجار در معدن رخ داد و منجر به ریزش بخشی از آن شد.
مقامات پاکســتان همچنین اعلام کردند که در پی وقوع انفجار، حریق نیز 

رخ داده و منجر به مسدود شدن ورودی معدن شده است.
در پی وقوع انفجار و آتش سوزی نیروهای امدادی به محل وقوع این حادثه 
اعزام شدند که پس از یک عملیات هفت ساعته اجساد شش قربانی این 

حادثه را از معدن خارج کردند.

دستگیری قاتل پسر 17 ساله در  بیشه زار
گروه حوادث/ قاتل مسلح که به خاطر کینه قدیمی پسر نوجوانی را به قتل 
رســانده و در بیشه زارهای اطراف حمیدیه مخفی شده بود در کمتر از یک 

ساعت دستگیر شد.
ســرهنگ »کاظــم نیســی« فرمانــده انتظامی شهرســتان حمیدیــه اظهار 
داشــت: در پی اعلام خبر وقوع یک درگیری منجر به قتل با ســلاح کلاش، 
بلافاصلــه مأمــوران انتظامی شهرســتان حمیدیه برای بررســی موضوع، 
کنتــرل اوضــاع و برقراری نظم در محل حاضر شــدند. با حضــور مأموران 
پلیس در محل مشخص شد فردی با اسلحه کلاش نوجوانی 17 ساله را به  

قتل رسانده و از محل متواری شده است.
فرمانــده انتظامــی شهرســتان حمیدیــه تصریح کــرد: مأمــوران انتظامی 
شهرستان حمیدیه با اشراف اطلاعاتی در کمتر از یک ساعت قاتل را که در 
جنگل و بیشه زار مخفی شده بود شناسایی و طی عملیاتی ضربتی دستگیر 
کردنــد.وی بــا اشــاره به اینکه از متهــم یک قبضه ســلاح کلاش، یک تیغه 
خشــاب و سه فشنگ کشــف شــد، گفت: متهم در تحقیقات پلیس پس از 
مواجهه با شواهد و مدارک به جرم خود اعتراف و انگیزه خود را اختلافات 
قبلی با مقتول عنوان کرد.سرهنگ نیسی بیان داشت: متهم پس از تشکیل 

پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.

قتل در فسا؛ دستگیری در خوزستان
گروه حوادث/ مرد خشــمگین که با اسلحه شکاری یکی از بستگان خود را 

به قتل رسانده بود، یک روز پس از قتل در استان خوزستان دستگیر شد.
ســرهنگ »محمدهاشــم قســام« فرمانده انتظامی شهرســتان »فسا« در 
تشریح این خبر اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی 
بر درگیری منجر به جراحت فردی در یکی از روســتاهای شهرســتان فســا، 
مأموران انتظامی در محل حاضر شــدند. در تحقیقات اولیه مشخص شد 
مردی 44 ســاله به علت اختلافات قبلی، با یکی از بســتگان 53 ساله خود 
درگیر شــده و وی را با اســلحه شــکاری مجروح کرده و از محل متواری شده 
است.این مقام انتظامی از فوت فرد مجروح به علت شدت جراحات وارده 
خبر داد و گفت: افســران پلیس آگاهی شهرستان فسا از ساعات نخستین، 
اقدامــات تخصصــی خود را برای دســتگیری قاتل متواری آغــاز کردند. در 
بررســی های انجام شــده احتمــال حضور قاتل در اســتان خوزســتان قوت 
گرفت و با شناســایی محل اختفا و انجام هماهنگی های لازم، وی یک روز 

پس از قتل توسط مأموران انتظامی خوزستان دستگیر شد.
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وقتــی  رســاندم.  خانه شــان  بــه  را 
وارد خانــه شــدم پــدرم را دیــدم و با 
نگرانــی حــال مــادرم را پرســیدم که 
گفــت خســته بــوده و خوابیــده. بعد 
بــه آشــپزخانه رفتــم امــا ناگهــان بــا 
جســد خونیــن مــادرم روبه رو شــدم 
کــه نفــس نمی کشــید. بــا نگرانــی از 
پدرم پرســیدم چه بلایی ســر مادرم 
آمــده و او با خونســردی گفــت برای 
انجــام کاری از خانه خارج شــده بود 
و وقتی برگشته جســد مادرم را دیده 
اســت. از آنجــا که موضوع مشــکوک 
بــود به ســرعت پلیــس را در جریــان 

قرار دادم.
با اظهارات پســر مقتول، مأموران به 
پدر 85 ســاله او ظنین شدند و وی را 
تحــت نظر قــرار دادند. در نخســتین 
گام، مأمــوران به ســراغ دوربین های 

و  رفتنــد  ســاختمان  مداربســته 
مشــخص شــد پیرمرد در زمــان قتل 
همســرش خانــه بــوده اســت و بعد 
از آن با کیســه ای مشــکی از در خارج 

شده است.
 در ادامــه مأموران زباله های نزدیک 
ساختمان را بررسی کردند و کیسه ای 
که آن را به سطل انداخته بود یافتند 
کــه در آن چنــد لبــاس خونــی وجود 

داشت.
با این مستندات پیرمرد به اتهام قتل 
عمد همسرش بازداشت شد و تحت 
بازجویی قرار گرفت. متهم در همان 
بازجویی های اولیه به قتل همسرش 
ماجــرا  توضیــح  در  و  کــرد  اعتــراف 
گفت: ما 60 ســال پیش باهم ازدواج 
کردیم. با اینکه من خیلی به همسرم 
محبت می کــردم او هیــچ محبتی به 

من نمی کرد. انــگار اصلًا بود و نبودم 
برایش مهم نبود. 

همــه زندگــی اش پســرش بــود. من 
بیماری هــای متعــددی دارم امــا او، 
مــن را بارها بــا حالم بدم رهــا کرده 
و بــه خانه پســرمان رفته بــود تا به او 
رســیدگی کنــد. بــه تازگــی هــم همه 
اموالش را به نام پسرمان کرده بود و 
من بیشتر احساس پوچی می کردم. 
روز حادثــه در آشــپزخانه بودیــم که 
باهــم بحث مــان شــد و به یکبــاره از 
کــوره در رفتــم و بــا ماهیتابــه چنــد 
ضربه به ســرش زدم و او روی زمین 
افتــاد بعد هــم دیگر نفس نکشــید. 
همــان موقع پســرمان بــه خانه آمد 
 و متوجــه موضــوع شــد و بــه پلیــس 

خبر داد.
متهــم،  صریــح  اعترافــات  از  پــس 

و تکمیــل  گــزارش پزشــکی قانونــی 
تحقیقــات پرونده برای رســیدگی به 
شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان 

تهران فرســتاده شــد. پســر مقتول با 
حضــور در دادســرا بــا ثبت شــکایتی 

خواستار قصاص برای پدرش شد.

محاکمه پیرمردی که با ماهیتابه   
همســـــرش را کشت

 شهـــادت 
 سرباز مدافع امنیت

در چابهار

گــروه حوادث/ حمله اشــرار مســلح به دو 
ســرباز وظیفــه پلیــس راهــور شهرســتان 
چابهار منجر به شهادت یکی از مدافعان 

امنیت شد.
 سردار »محمد قنبری« فرمانده انتظامی 
استان سیســتان و بلوچســتان در این باره 
گفت: ســاعت 19 یکشنبه  13 آذر دو شرور 
مســلح که یکــی از آنهــا لبــاس محلی به 
تــن داشــت، در محــل دکــه بــازار واقع در 
خیابان امام خمینی شهرستان چابهار به 
دو ســرباز وظیفه پلیس راهــور که در حال 
ارائــه خدمــات ترافیکی به مــردم بودند، 
تیرانــدازی کــرده و متــواری شــدند. براثــر 
ایــن تیرانــدازی ســرباز وظیفــه »بنیامین 
فاضلی« و »عارف هوتی« مجروح شــدند 
کــه پــس از انتقال بــه بیمارســتان، عارف 
هوتی اهل چابهار به دلیل شدت جراحات 
وارده در ســاعت 0۵:10 صبح دوشــنبه به 
فیض شــهادت نائل آمد و ســرباز وظیفه 
بنیامین فاضلی اهل ســراوان که از ناحیه 
کتف مجروح شــده بود تحت درمان قرار 

دارد.
ســردار قنبری با اشاره به اینکه از لحظات 
ابتدایــی این حادثه با تشــکیل تیم ویژه و 
ســرنخ های بــه دســت آمده، شناســایی و 
دســتگیری عامــلان تیراندازی آغازشــده 
گفــت: امنیــت خــط قرمــز پلیس بــوده و 
در راه حفــظ امنیت مردم با اراده اســتوار 
تــا پایان جان ایســتاده ایم و شــهادت این 
ســرباز ســرافراز انتظامی را خدمت مردم 
بســتگانش  و  خانــواده  و  اســتان  شــریف 

تبریک و تسلیت عرض می کنیم.

تصاحب بیمه عمر یک و نیم میلیارد تومانی

 انگیــزه قتل همسر 

به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، 
رســیدگی بــه ایــن پرونده از شــهریور 
امســال بــا تمــاس مــرد جوانــی کــه 
مدعــی بــود مــادر 75 ســاله اش در 

خانه فوت کرده آغاز شد.
پــس از آن مأمــوران انتظامــی رباط  
کریم بــه محل اعزام و با جســد زنی 
مواجه شدند که در آشپزخانه افتاده 
بود. بررســی های اولیه نشان می داد 
که وی با ضربه ماهیتابه به سرش به 
قتل رسیده است. در ادامه، جسد به 

پزشکی قانونی منتقل شد.
پسر مقتول در تحقیقات به مأموران 
گفــت: من هــر روز بــا مــادرم تلفنی 
خانــه اش  بــه  و  می کــردم  صحبــت 
می رفتــم امــروز هرچــه بــا او تماس 
بــه  نــداد  جــواب  را  تلفنــم  گرفتــم 
همیــن دلیــل نگــران شــدم و خودم 

گروه حوادث/    مرد سالخورده ای 
که متهم است هنگام درگیری با 
همسرش، او را با ضربه ماهیتابه 
به قتل رسانده در شعبه دهم 
دادگاه کیفری یک استان تهران 
محاکمه می شود.

گــروه حــوادث/     همزمــان با دســتگیری قاتل 
اجــاره ای و اعتــراف وی بــه قتــل پزشــک طــب 
سنتی، راز این جنایت که از سوی همسر مقتول 

طراحی شده بود، فاش شد.
به گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایران«، شــامگاه 
سه شــنبه ۲9 شــهریور زنی در تماس بــا پلیس از 
قتل شوهرش خبر داد و گفت: به دنبال بچه هایم 
رفتــه بــودم امــا زمانــی کــه بــا بچه هــا وارد خانه  
شــدیم، با دیدن جســد خونین شــوهرم وحشت 

کردم و با پلیس و اورژانس تماس گرفتم.
رفــت،  حادثــه  محــل  بــه  جنایــی  تیــم  وقتــی 
مشــخص شــد مقتول پزشک طب ســنتی بوده 
کــه با ضربات چاقــو به قتل رســیده بنابراین به 
دستور بازپرس میثم حسین پور تحقیقات آغاز 
شد و در ادامه کارآگاهان دریافتند مقتول وضع 
مالی خوبی دارد. او سال ها قبل از همسر اولش 
جدا شده و ســه سال پیش با فرنوش آشنا شده 
و با او ازدواج کرده بود.بررســی ها نشــان می داد 
ســارقان با شکســتن توپــی در خانه وارد شــده و 
نقشــه خود را اجرا کرده اند. از طرفی خانه بهم 
ریختــه و مقــدار زیــادی طلا و ســکه به ســرقت 
رفته بود. اما در ادامه تحقیقات مشــخص شــد 
شکســتن قفــل در صحنه ســازی و ایــن موضوع 

تنها برای تغییر مسیر تحقیقات بوده است.
 

بیمهعمرمیلیاردی
کارآگاهــان اداره دهم پلیــس آگاهی پایتخت 
در ادامه پی بردند که فرنوش، همسر مقتول، 
بــا دو مــرد ناشــناس مــدام در تماس بــوده و 
شــب جنایت نیــز تماس هایــی با آنها داشــته 
اســت. از ســوی دیگــر مشــخص شــد  مقتــول 
مدتــی قبل بیمــه عمر شــده بــود و مبلغ یک 
میلیــارد و نیــم هزینه بیمه عمــر بعد از مرگ 
به همســرش می رســید. این در حالــی بود که 
فرنوش با همســرش اختلاف زیادی داشت و 
در تحقیــق از همســایه ها آنها ایــن موضوع را 

تأیید کرده بودند.


